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306654 ‐ اندیشه در اسلام

سوال

در ی از سایتهای ملحدها خواندم که اسلام از اندیشه و تفر باز مدارد. امیدوارم به این شبهه

پاسخ مفصل

الحمدله.

اولا:

برای مسلمان واجب است که از عقیده و ایمان خود محافظت کند و به سلامت فطرت و اندیشۀ خود اهمیت دهد و با دین و

قلبش از شبههها و فتنهها بریزد چرا که دلها ضعیف است و شبههها رباینده و با زرق و برق که اهل بدعت و گمراهان به

آن مدهند فریباست و رباینده اما در حقیقت واه است و ضعیف.

ناه در کتب بدعت و گمراه یا کتب شرک و خرافه و دیر ادیان که دستخوش تحریف شدهاند یا کتب الحاد و نفاق و یا

سایتهای آنان که چنین افار منحرف را ترویج مدهد و شبهات باطل را منتشر مسازد جایز نیست مر برای کس که در

علم شرع اهلیت دارد و قصدش از خواند آن پاسخ به ادعاهای گمراهان و بیان فساد آن است و این هنام است که توان

و اهلیت داشته باشد.

اما اینکه این سایتها را بخواند و از نظر علم شرع نیز قوی نباشد، چنین کس غالبا در پ مطالعۀ این مطالب دچار

حیرت مشود و قلبش از نظر یقین ضعیف مشود و در برابر شبهات متزلزل مگردد.

این مسئله برای بسیاری از عموم مردم و حت طلاب علم که هنوز اهلیت چنین عرصهای را نیافتهاند پیش آمده تا جای که

کار برخ از آنان به گمراه کشیده است.

بسیاری اوقات خوانندۀ اینگونه مطالب از این جا فریب مخورد که گمان مکند قلب او قویتر از شبهههای عرضه شده

در این سایتهاست، جز آنکه ـ با خواندن بسیارِ این مطالب ـ وقت به خود مآید که قلبش این شبههها را جذب کرده به

گونهای که در آغاز فرش را هم نمکرد.

برای همین نظر علما و سلف صالح بر تحریم خواندن و نظر در چنین کتابهای بود.

سخن علما در این باره را در پاسخ شمارۀ (92781) آوردیم.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/fa/answers/306654/%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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ثانیا:

باید اسلام را از منابع آن برگرفت که بزرگترین این منابع و محور آن قرآن و سنت است.

اسلام برای عقل و اندیشه جایاه ویژهای قرار داده و این جایاه به شل آشار در آیات بسیاری نمایان است و در قرآن

عبارات بسیاری در این مضمون دهها بار ترار شده است از جمله:  لَعلَّم تَعقلُونَ  (باشد که تعقل ورزید) و  لقَوم يتَفَرونَ

 (برای گروه که ماندیشند) و  لقَوم يفْقَهونَ  (برای گروه که مفهمند).

اله متعال در قرآن کریم به اندیشیدن فرا خوانده و فرموده است:

 كتَاب انْزلْنَاه الَيكَ مباركٌ ليدَّبروا آياته وليتَذَكر اولُو الْبابِ

[ص: ۲۹]

([این] کتاب است مبارک که آن را به سوی تو نازل کردهایم تا در آیات آن بیندیشند و خردمندان پند گیرند).

همچنین پروردگار بزرگ به اندیشیدن در آفریدههای خود امر کرده و مفرماید:

ِهِمبر قَاءالنَّاسِ بِل نا ميرثنَّ كاو مسم لجاو قبِالْح ا امنَهيا بمو ضرااتِ واومالس هال ا خَلَقم هِمنْفُسا وا فرَتَفي لَموا 

لَافرونَ

[روم: ۸]

(آیا در خودشان به تفر نپرداختهاند، خداوند آسمانها و زمین و آنچه را که میان آن دو است جز به حق و تا هنام معین

نیافریده است و [با این حال] بسیاری از مردم دیدار پروردگارشان را سخت منرند)

اندیشیدن عبادت است و اله تعال در این آیه به همین موضوع اشاره کرده است:

َلعا وودقُعا واميق هونَ الرذْكي ابِ (۱۹۰) الَّذِينلْبا ول ٍاتي ِارالنَّهو لفِ اللَّيَاخْتضِ ورااتِ واومالس خَلْق نَّ فا 

جنُوبِهِم ويتَفَرونَ ف خَلْق السماواتِ وارضِ ربنَا ما خَلَقْت هذَا باطً سبحانَكَ فَقنَا عذَاب النَّارِ 

[آل عمران: ۱۹۰ ـ ۱۹۱]

(مسلما در آفرینش آسمانها و زمین و در پ یدیر آمدن شب و روز برای خردمندان نشانههای است (۱۹۰) آنان که اله را

ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد مکنند و در آفرینش آسمانها و زمین ماندیشند [که] پروردگارا اینها را بیهوده
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نیافریدهای، منزه تو، پس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان بدار).

شیخ سعدی ـ رحمه اله ـ مگوید: «اله تعال ما را آگاه فرموده که ﴿در خلقت آسمانها و زمین و در پ هم آمدن شب و

روز نشانههای برای صاحبان خرد است و در ضمن آن بندگان را به اندیشه در آن و دیدن آن با چشم بصیرت و اندیشه در

آفرینش تشویق کرده است و نشانهها را به شل مبهم ذکر کرده و نفته که مثلا در فلان چیز نشانههای است و این اشارهای

است به کثرت و عموم آیات چرا که در آن چنان آیات عجیب است که بیننده را به شفت مآورد و اندیشمند را قانع مکند

و دلهای راستان را جذب خود نموده عقلهای روشن را به همۀ مطالب اله جلب منماید، اما تفصیل همۀ آنچه نشانههای

او را شامل مشود برای هیچ مخلوق شمردنش امان ندارد و بله به بخشهای از آن احاطه میابد.

و به طور کل همین عظمت و وسعت و نظم که در حرکت و سیر آن است دال بر عظمت خالق و عظمت قدرت و وسعت

علم اوست.

و دقت و ظرافت و صنعت بدیع و لطایف فعل که در آن است دال بر حمت اله است و اینکه وی همه چیز را در جای

خود نهاده و علم او بس وسیع است.

و آنچه از منابع برای خلق خود در آن نهاده نشانگر وسعت رحمت اله و فضل و نی فراگیر او و وجوب شر اوست.

همۀ اینها دال بر تعلق قلب به خالق و بذل تلاش در راه خشنودی اوست تا کس را که به اندازۀ ذرهای در آسمانها و زمین

برای خود و دیری صاحب هیچ سود و زیان نیست به او شری نرداند.

خداوند در این آیات به شل ویژه اولوا الألباب یعن صاحبان خرد را مخاطب قرار داده زیرا آنان از این نشانهها سود

مبرند و با عقل خود ـ نه تنها با چشمان ـ به آن منرند.

سپس این صاحبان خرد را چنین یاد کرده که اله را یاد مکنند، آن هم در همۀ حالات خود ایستاده و نشسته و بر پهلو

آرمیده و این شامل انواع ذکر است، ذکر زبان و قلب و نماز نیز در همین ذکر داخل است، پس اگر نتوانست ایستاده ادایش

کند نشسته به جایش آورده و اگر نشسته نتوانست به پهلو خوابیده و اینکه آنان در آفرینش آسمانها و زمین ماندیشند،

یعن با آن بر هدفِ خلقت استدلال مکنند.

این آیه دال بر آن است که اندیشیدن ی از عبادات و از ویژگهای دوستان خداوند است، که هر گاه اندیشه کنند به این

نتیجه مرسند که خداوند آن را بیهوده نیافریده و مگویند: پروردگارا، این را بیهوده نیافریدهای، منزه از هر چیزی که

شایستۀ جلال تو نیست منزه، بله خداوند اینها را به حق و برای حق آفریده و این آفرینش مشتمل بر حق است.

پس ما را از عذاب آتش دوخ در امان بدار. به این شل که ما را از بدیها حفظ کن و برای انجام اعمال نی یاری ده تا
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اینگونه از آتش نجات یابیم» (تفسیر سعدی: ۱۶۱).

از عطاء روایت است که گفت: من و عبید بن عمیر بن نزد عایشه ـ رض اله عنها ـ رفتیم پس به عبید بن عمیر گفت: چه

شد که به دیدار ما آمدید؟ گفت: چنان مگویم که پیشینیان گفتند: کم زیارت کن محبت بیشتر مشود (دوری و دوست) ام

المومنین گفت: این سخن نامفهوم را رها کن.

ابن عمیر گفت: برای ما از عجیبترین چیزی بو که از رسول اله ـ صل اله علیه وسلم ـ دیدهای. راوی مگوید: ام

المومنین کم سوت کرد سپس گفت: ی از شبها فرمود: ای عایشه، بذار امشب را برای پروردگارم عبادت کنم گفتم:

به اله سوگند که نزدی تو را دوست دارم و آنچه را تو دوست داری دوست دارم. پس برخاست و وضو گرفت و به نماز

ایستاد، پس آنقدر گریست که لباسش خیس شد سپس آنقدر گریست که محاسنش خیس شد و سپس گریست تا زمین

خیس شد آنگاه بلال آمد و او را برای نماز صدا زد پس وقت دید ایشان مگریند گفت: ای رسول خدا، چرا مگریید حال

آنکه خداوند گناهان قبل و بعد شما را آمرزیده؟ فرمود: «آیا بندهای شرگزار نباشم؟ امشب آیهای بر من نازل شده است که

وای بر حال آنکه بخواندش و در آن نیندیشد:  انَّ ف خَلْق السماواتِ وارضِ... ...» به روایت ابن حبان در صحیح (۲/

۲۸۶) نا: السلسلة الصحیحة (۱/ ۱۴۷).

ادیب و اندیشمند بزرگ، استاد عباس محمود العقّاد کتاب دربارۀ همین موضوع دارد تحت عنوان: التفیر فریضة إسلامیة

(اندیشیدن، ی فریضۀ اسلام است) که متوان از آن استفاده برد.


